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  1مانیفستی برای مرکززدایی از شهرگرایی جهانی
  مارینگانتی اریک شپرد، هلگا لیِنتر، و آنانت

 بهرنگ صدیقی: برگردان
 

که در بهترین شکل از طریق کاربرد آن کند شدن را فرایندی جهانی تلقی میپژوهیِ شهری، شهریجریان غالبِ دانشچکیده: 
داریِ پیشرفته به کار گرفته شود که نخستین بار در کشورهای سرمایهی جهانی حاصل میدسته از سازوکارهای توسعه در گستره

طی، محیهایش مبنی بر دستیابی همگان به ثروت و پایداریِ زیستهای مکررِ این نگاه در تحققِ آرماناند. اما ناکامیشده
های غالب در این زمینه واداشته است. در این مقاله، ما با تکیه به فرضپژوهان شهری را به بازاندیشی در خصوص پیشدانش
شدنِ ای را که شهریکند تا نظریاتِ شهریبه ما کمک می 3از شهرگراییِ جهانی 2دهیم که مرکززداییبندی نشان میای دهبیانیه

ی ویژه به توان توجهرایی جهانی همچنین میکشیم. با مرکززدایی از شهرگبکند به نقد لقی میکشورهای شمال را هنجار ت
هایی بدیل برای اند داشت و آیندهی شهرهای شمالی قرار گرفتهسایه تخصص و رویکردهای نظریِ اکثریتِ شهرها، که زیر

 شهرها تصوّر و محقق کرد.

 

ی مطالعات شهری با منظری هایی که به زبان انگلیسی در حیطهشدر پژوه ۰۲۲۲از سال  /اوربانیسم. اصطلاح شهرگرایی۱
های انگلیسی و فرانسویِ اواخر ازپیش مواجه شده است. این اصطلاح در دیکشنریای انجام گرفته، با ابهاماتی بیشبینارشته

ی خاص یزیِ شهری(، شیوهری نیازهای فیزیکیِ جوامع شهری، مدیریت فضاهای شهری )برنامهقرن نوزدهم به معنای مطالعه
 دهد:دست میهایی از کاربرد این کلمه بهشدن بوده است. دیکشنری آکسفورد نیز چنین نمونهزندگیِ ساکنان شهر، و شهری

 “یا شهرگراییِ داستان 4بودنهای خاص محلی، احساسات یا زندگی اجتماعی، محلیجزئیات یا ویژگی”

 “گرایی ناسازگارند )آلدوس هاکسلی(با شهرگرایی و صنعتبسیاری از فضایلِ ابتدایی آشکارا ”

افزایش مان رو بهدانیم پویاییِ شهرگرایی، خشونت، بیگانگی، جرایم و بزهکاری را که امروزه در شهرهایطور که میهمان”
 “کندمی ناپذیراجتناباست 

ی مدرنیسم، پیشرفت و توسعه و شاره دارد، شاخصهها )روستا( ابنابراین شهرگرایی به مکانی )شهر( متمایز از دیگر مکان
حال، شهرگرایی در پیوند است گیرد. درعینقرار می 6گرایی/محلیگراییآید، و با این وصف در مقابل ناحیهشمار میبه 5مادرشهر

تضاد است. این  ی روستایی درپیرایهی ساده و بیکه با گذشته وتار توسعهاجتماعی و وجوهِ تیرههای ای از بیماریبا مجموعه
حداقل رساندن  شهری برای دستیابی به توسعه و بهریزیِ کند: برنامههای منفیِ شهرگرایی، مداخله را الزامی میسویه

 های اجتماعی.کژکارکرد

شود: فریدمن و ولف این اصطلاح را برای اشاره به گذار به شهر ی اجتماعی دانسته میمقصد نهایی توسعه 7شدن. شهری۰
شدن ، آن را در قالب  مفهوم شهری 9و برنِر 8کند؛ و اخیراً نیز اشمیداند؛ لوفور از آن به عنوان انقلاب شهری یاد میکار گرفتهبه

                                                           
 :با مشخصات زیربا همین عنوان ای است این متن، برگردان مقاله. 1

Sheppard, E., Leitner, H., & Maringanti, A. (2013). Provincializing global urbanism: a manifesto. Urban 

Geography, 34(7), 893-900. 
2 . Provincializing 
3 . Global urbanism 
4 . Provincialism 
5.  Metropole 
6 . Provincialism 
7 . Urbanization 
8 . Schmid 
9 . Brenner 



 فضا و دیالکتیک

 2 www.dialecticalspace.com 

 

ای غالب از تغییرات اجتماعی در جوامع پسااستعماریِ امریکای لاتین و شدن به جنبهواقع، شهریبه اند.مطرح کرده1ایسیاره
سابقه بوده هایی از اقیانوسیه که سفیدپوست نیستند بدل شده، به حدی که در طول تاریخ بیبخشآسیا و اخیرتر افریقا و 

 . 2است

شدن از  که پس از قرن شانزدهم اروپا و امریکای شمالی گوی سبقت را در شهریدر طول تاریخ طولانیِ شهرها، در حالی
داری تبدیل شدند، امروزه دوباره این کردن سرمایهمرکز جهانیشهرهای آسیا و خاورمیانه ربوده بودند و به مهد شکوفایی و 

-رسد شهرینظر میکنند. ورای این تغییر مهم، بهشدن را تجربه میشهرهای آسیا و خاورمیانه هستند که بیشترین روند شهری

، 4، تراکم جمعیت3رسمیتشدنِ اجتماعی، غیر فردی همراه بوده است: قطبیهای منحصربهشدن جوامع پسااستعماری با ویژگی
آیند. شمار میهای توسعه بهها، از منظر اروپا و امریکای شمالی، ناکامیشهر و روستا. این ویژگی ینبو روابط متقابلِ پیچیده 

-از این شوند وها قلمداد میای از اوج این ناکامینظیر جاکارتا و لاگوس و کلکته و سائوپائولو نمونه 5شهرهاییابر بر این اساس 

 داری( هدایت شوند.ای فوری هستند تا به مسیر صحیح )سرمایهرو نیازمند مداخله

ها و اقدامات نیست، بلکه مشتمل است بر انبوهی ناهمگن از ای همگن از تئوریبدنه 6. جریان غالبِ شهرگراییِ جهانی۳
ها و اقدامات، در شکل شوند. این ایدههای فراملیتی در جهان ردوبدل مینحوی فزاینده از طریق شبکهها و اقدامات که بهایده

کردنِ شهرهایِ امریکای شمالی و اروپای بر هنجارْ تلقی یحاً ی شهرگرایی که آشکارا یا تلواش، راهی است برای تفکر دربارهغالب
ی پیشین را با خود دارد، مثل زمانی که چنان ردپاهای سلطه و انباشت سرمایهغربی مبتنی است. این نوع شهرگرایی هم

ریزیِ شهریِ صول برنامهاستعمارگران اروپایی به دنبال بازسازی شهرهای آسیایی و افریقای جنوبی و امریکای لاتین بر اساس ا
)بر اساس  داری جهانیآنها به مراکز پرُرونق سرمایه اروپایی برآمدند. پس از دوران استعمار، هدفْ بازسازیِ این شهرها و تبدیل

دارانه، در کنار مالکیت خصوصی و حکمرانیِ خوب، کلید های نئولیبرال، مبنی بر این که سازوکارهای بازار سرمایهپنداشته

شوند تا به شهرهای مدرن جهانی، نظیر نیویورک و لندن و توکیو شهرها تشویق میهستند( بوده است. امروزه کلان وفاییشک
ی جهانی( بدل شوند. فعالانِ آگاهِ حوزه ی مصادیق آسیاییِ هنجارِ شهرِ مثابهکنگ و شانگهای )بهیا اخیرتر سنگاپور و هنگ

های آنها در بسترهای محلیِ خاص، همواره برای تأمین منافع گروه و سیاست که اقداماتدانند خوبی میشهرگراییِ جهانی به
هنجارهای جهانی درواقع راهبردی است برای  7سازیِ ترتیب، محلیشوند. بدینسازی و دگرگون میکنند و بومیخاصی تغییر می

 ها.حراست از هژمونیِ کلان روایت

داند که قادرند بر دموکراسی را هنجارهایی طبیعی و همیشگی میداری و لیبرالنی، سرمایهاین رویکرد غالب به شهرگراییِ جها
ق غرق در نابرابریِ قدرت ر فکند فائق آیند. این باور که تا معدالتی که در جهان جنوب بیداد میی فقر، نابرابری و بیمسأله

گذار و دانشگاهی های سیاستها و نیز گروههای آموزشی شرکتپرکتیسها و ها، پژوهشاست از طریق تصاویرِ اغواگر رسانه
ابراین کوشد هر آنچه را بر سر راهش است در خود حل کند. بنگرایانه است و مییابد. این رویکرد عمیقاً نخبهاشاعه می

 ی این جریانِ غالبِ شهرگرایی جهانی است.محور شاخصهباوری امریکا/اروپاتاریخ

اند، همچنان در تحقق رفاه برای همگان هتوجهی که به نام آن بسیج شدرغم تأثیراتش و منابع قابلجهانیِ غالب به شهرگراییِ 

داریِ که سرمایه است. ما به این ادعای بانک جهانیای جز شکست دربرنداشته ناکام مانده است. این شهرگرایی غالباً نتیجه
های عصر ویکتوریاییِ لندن از های غیررسمیِ مومبای را مانند زاغهتوانند سکونتگاهه میی غربی امروز جهانی و الگوهای توسعه

کردن فرامین شهرگراییِ جهانی سبب بد اجرا ها صرفاً بهشود، استمرار زاغهبین ببرند مشکوکیم. برخلاف آنچه غالباً گفته می

                                                           
1 . Planetary urbanization 

رخ داریِ صنعتیِ جهان سرمایه یهتبدیل شهرهای اروپایی به هست همزمان باشود و آنچه به انفجار شهرنشینی در اروپای قرن نوزدهم شناخته می. 2 
برابری در شمار ساکنان این شهرها را موجب شد. حال آنکه در آسیا و افریقا و اقیانوسیه و امریکای لاتین، جمعیت شهری در ، تنها افزایشی سهداد

 برابر شده است. ۱۰سال گذشته  ۰۲طی 
3 . Informality 
4 . Congestion 
5 . Mega-cities 
6 . Mainstream global urbanism 
7 . Localization 
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های شهرگرایی جهانی کماکان در ها، پروژهرغم تمام مخالفتعلیهای شهرگراییِ جهانی دارد. نیست، بلکه ریشه در خودِ تئوری
اند که البته با چاشنی های ایدئولوژیکها مشروعیت خود را مدیون شعارهای پوپولیستی و فعالیتحال اجراست. این پروژه

-وجه به شرایط محلی میای با عطف تجهانی هایفرض که چنین تئوری. این پیششونداشَکال جدید زور و اجبار حمایت می

داری شدن و سرمایههایی که به نقد جهانیآیند، باید به چالش کشیده شود. حتی تئوریکار و زمانی به توانند در هر فضا
کارگیری در جاهای دیگر شان برای بهپردازند خودشان غالباً در رویکردها و تجربیات کشورهای شمال ریشه دارند، و ظرفیتمی

پژوهان بسیاری در دهۀ گذشته به این نکته توجه و بر این همان چیستان پسااستعماری است. دانش ــ د استمورد تردی

 اند.ضرورت اتخاذ رویکردهایی بدیل تاکید کرده

ست تا بدین طریق بتوان در پردازیهای جدیدِ نظریه. مرکززدایی از شهرگراییِ جهانی به معنای بازشناسایی و تقویتِ مکان۴
تواند دیگرانی را که کاملاً در خودش ر و در ستیز با جریان غالب شهرگراییِ جهانی قرار گرفت. شهرگراییِ جهانی غالب نمیبراب

هایی با همتایان اروپایی و ها و هم تفاوتای هم شباهتاند، پذیرا باشد. شهرهای افریقاییِ جدید و آسیای قارهمستحیل نشده
، ریسک و خطرند هم زمان هم انباشته از امید و اشتیاقارند. شهرهای واقع در جهانِ جنوب همامریکای شمالی و ژاپنی خود د

ها دشوار ریزی )یعنی تلاشی برای حرکت به سوی رشد و دستیابی به آن( در آنهای شدید. برنامهها و تناقضمملو از تعارض
 نیز نیست. ینظرکردنصرفاست اما 

کنیم که صور میاست از واسازیِ آنچه ت ی مشترک در تمامی این معانی عبارتبالقوه دارد. نکته . مرکززدایی چندین معنای۵
عماری همسویی دارد که در ی امور آشنا و غریب. این نگاه با روایتی از تئوریِ پسااستکردن هنجارها دربارهدانیم، و مختلمی

کوشد می ۰و تاریخ  ۱اریخ است. چاکرابارتی با ایجاد تمایز بین ت شمولی ادعای دانش جهاننظرانهدادن خصلت تنگپی نشان
 ی اروپای غربی و امریکای شمالی را به عنوان هنجاری جهانی جادرصدد است تاریخ توسعه ۱را مرکززدایی کند. تاریخ اروپا 

ی انحرافی نامطلوب است. نشانه ۱ریخ بزند که دیگران باید در مقایسه با آن قضاوت شوند. از این منظر، ناکامی در تطابق با تا
که حضور آن را ) ۰خواندنِ تاریخ یتاهمبدین ترتیب با سطحی و بی ۱ی شدهانگاشتهکند تاریخ مسلمچاکرابارتی اشاره می

که یندهد. برای االشعاع قرار میگیرد( تحتداری جهانی میشدن در زندگی سرمایهود را از مقاومت در برابر مستحیلقدرت خ
ی یک تاریخ مثابهمرکززدایی شود و به ۱سیر اروپاییِ تاریخ ی بررسی تلقی شوند، لازم است خطهای بدیلی شایستهچنین تاریخ

اند، تلقی شود. مرکززدایی از اروپا به معنی روکردنِ دست ی توجهتراز که همگی شایستههای متعددِ محلیِ همدر میان تاریخ
و هر جا خارج از آن محکوم است به آنچه  ــ کندای که اروپا را غایت جهان تصویر میامحوریست. اروپاروپامحوری

چیزی جز  1دادن اینکه امر کلینوعی راهبرد حیاتی است برای نشانخواند. بنابراین، مرکززدایی چاکرابارتی اتاق انتظار تاریخ می
است اما همواره محل نزاعی است میان رقبای مختلف برای  ناپذیراجتنابمکانی که اگرچه ضروری و  ــ مکان خالی نیست

را اشغال کند. در این بافت و بستر، مرکززدایی مستلزم استعمارزدایی از ادعاهای دانشِ جریانِ  اثبات اینکه چه کسی باید آن
 غالب است.

را واحدهای سرزمینی  3هامکان ۱ تاریخِ . جغرافیااست 2تاریخا، یا به عبارتی جغرافیمندزمانفضاچنین یک فرایند مرکززدایی هم

هایی که جلوترند ها چشم به دهان آنکه عقبیداند که در یک مسیر خطیِ واحد، در حالیها( میملت-محصوری )دولت
برای هر  کنندهامری مفید و تقویت هاکنند. تعامل بین این مکانهای متفاوت حرکت میاند، در مسیر توسعه با سرعتدوخته

افتاده با های عقبکه به همسوییِ سرزمین ــ ی نابرابر جغرافیاییمقابل توسعهتزی در آنتی ــ شوددو طرف تصور می
 شود.هایی برابر میبخشد و نهایتاً منتهی به جغرافیایی مسطح با فرصتروتر شتاب میهای پیشسرزمین

تصویر ای را بههای متمایزشدهمکان ۰ تاریخِ ست، جغرافیاهامبتنی ا 4شدنبرخلاف این رویکرد که بر روایتی غیرفضایی از جهانی
های ، نابرابری1و حادثی 5ایاند. این جغرافیاهای رابطههای نامتوازن و نوظهور در یکدیگر تنیدهی اتصالواسطهکشد که بهمی

                                                           
1 . The universal 
2 . Geohistory 
3 . Places 
4 . Non-spatialized globalization 
5 . Relational 
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جای تصور کنند. بهاند، تقویت میتل شدهی تغییرات کیفی در روابط قدرت مخگاه در نتیجهاز پیش موجود را، که گه
های گوناگون های ایجادشده در مقیاسشده، ازجمله مناطق جهانی جنوب و شمال، این رویکرد تفاوتیفتعرقلمروهای دقیقاً 
 گیرند.قرار می 2های فرامحلیداند که چطور ساکنانِ هر مکان درون و در خلال فرایندرا ناشی از آن می

جای قواعد جاری در مطالعات های موجود از شهر است. به، مرکززدایی از شهرگراییِ جهانی به معنی واسازی تخیل. بنابراین۰
ی اموری باز و گشوده و مثابهمتمایز و محصور، شهرها باید به 3مثابه واحدهای سرزمینیِ پردازیِ شهرها بهشهری برای مفهوم

کنند. کنند عبور میها را تعریف میهای آنای که مرز و محدودههای رسمیندیشوند که از مرزبتنیده در نظر گرفتهدرهم

اند، به هیچ وجه مختص خوانیم در جریانفرآیندها، رویدادها و پدیدارهایی که درون مرزهایی که ما بر حسب عادت شهر می
ویژه در جوامع پسااستعماری که روستاها از شوند، نیستند. بهجا مشاهده میها در آنکه این پدیده هاییو محدود به مکان

شمار فراهم آورند، پیوند توانند امکانات لازم را برای زندگیِ مهاجران بیاند و مناطق شهری نیز نمیجمعیت خالی نشده
تا بر یکدیگر گذارد. اثرگذاری شهر و روسای میان شهرها و روستاها وجود دارد و هر یک بر دیگری تأثیر میجغرافیاییِ پیچیده

ضعیت در مورد گیرد و از این رو برای هر دو به یک اندازه سودمند نیست. همین و طرفه صورت میشکلی نابرابر و البته یکبه
لحاظ جغرافیایی های پیچیده، نابرابر و بهیابند نیز صادق است: شیوهطبیعی که همراه با شهر تغییر میـفرآیندهای اجتماعی

های انسانی و ی بدنواسطهکند. علاوه بر این، شهرها بها را در قالب چیزی بیش از امور انسانی نمایان میکه شهره 4برخالی
یابند. همین پیوند و اتصال متقابل نوعی و نابرابری با یکدیگر می  و هنجارها پیوند و اتصال نامتوازها کالاها و پول و ایده

ها را در اولویت قرار داده و بقیه را نادیده که برخی مکان کند چراازتولید میفضاییِ نابرابر را بـاجتماعی 5مندیموقعیت
و فراتر از آن. این امر منجر به بروز  رو شکتا محله، شهر،  افتد: از خانهها اتفاق میگیرد. سومین اتصال با گذر از مقیاسمی

هایی که در سطح جهانی شوند: سیاستگرفته میهای متفاوت در پیش شود که در مقیاسهای متفاوتی میتعارض در سیاست

های بدیل و کنند با تلاشهایی که در سطح محلی عمل میگذارند و آنها تأثیر میها و خانهشوند بر شهرها و محلهپیاده می
 های کلان هستند.کشیدن سیاستدنبال به چالشاز پایین به بالا به

اند. ی دیگریِ آن طرح کردهمثابهبهرا  7، شهرگراییِ فرودستان6الهام از مطالعات فرودستان. در برابر شهرگرایی جهانی، برخی با ۷
زندگیِ  گراییِ فرودستان تأکید خود را برین کند، شهر یکند از راهی دور برای شهرها راهبرد تعدر مقابل دیدگاهی که سعی می

های بقا و گیری از تاکتیکپردازد که فرودستان با بهرهانی میهای آشکار و پنهگذارد و به شیوهی شهری میزیسته و روزمره
زندگی روزمره،  زنند. شهرگراییِ فرودستان با تمرکز برگیرند تا هژمونیِ شهرگراییِ جهانی غالب را برهمکار میآنها را به براندازی
 ی ایناز این منظر همه ــ گیردمی کناره های جمعیدهیِ کنشسازمان شدن در پرسش از دولت، سرمایه واز درگیر آگاهانه 

ها، . شهرگراییِ فرودستان در عوض با عزمی راسخ بر تاکتیک8هاتئوریگرایی و کلاناند به نخبهآلوده ها در حال حاضرپرسش
های این و اسکان متمرکز است. شهرگراییِ فرودستان، همچون شهرگرایی جهانی، یک تئوریِ یکپارچه نیست. پژوهش 9هاتخطی

های اسکان ای به آن راههای تازهاند که دریچهمتمرکزند و در پی آن 11گرانهو تصرف 10یششورحیطه به مواردی چون شهرگراییِ 
 کنند.زدن آن حرکت میشهرگراییِ جهانی یا در جهت برهم مخالفدر شهرها باز کنند که در جهت 

پردازیم که مفهوم فرودست را بر اساس نوعی ی مطالعات فرودستان مییهما ضمن همدلی با این نگاه، به نقد رویکردهای اول
های مردمِ و خصیصه 12وارهاند. تقلیل فرودستی به عادتپردازی کردهبین نخبگان و باقی افراد مفهوم “شناختیتفاوت جمعیت”
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کند فرودستان را وادار می رافرودستی که در قلمروی دیگری سکونت دارند )متمایز از نخبگان(، شهرشناسیِ فرودستان 
دار است و باید تأکید کرد جماعت فرضی مسألهگفتن ندارند بازنمایی کنند. این پیشی کسانی که توانایی سخنمثابهبه

ای را برای ارتباط با های بسیار پیچیدهتوانند از جانب خودشان سخن بگویند. فرودستان راهیفرودست/زیرسلطه قطعاً م
را  ، غیررسمیت و نظایر آن1بودنکنند. این نگاه به نحوی نادرست مقاومت، غیرقانونییکدیگر و با دولت و سرمایه دنبال می

 گیرد.ین امر نادیده میدر اندان را داشتن ثروتمندان و قدرتمداند و دستمنحصر  به فرودستان می

ی جماعت زیرسلطه در شهرها و ورای آن، ههرروز اقدامات  بنابراین مرکززدایی از شهرگراییِ جهانی با تأکید بر اهمیت

سازی نگری در واقع در تضاد با نگاهی است که با دیگریداند. این جهانیرا ضروری می 2شهرگراییِ فرودستان نگریِ جهانی
نگری را اسپیواک از ورزد. جهانیکردن شهرگرایی فرودستان میشان اقدام به رمانتیزهبودنی محلی و بومیودستان به واسطهفر 

 تاریخِ انی که از اساس از طریق جغرافیاالبته جهــ  ی جهان سوم/پسااستعمار به جهانهی عرضگرفته است، تا نحوه هایدگر وام
ی افریقایی، که ای که شهرنشینانِ تحت سلطهنگری را برای اشاره به شیوه. سیمون جهانیرا توصیف کند ــ برساخته شده ۱

اتصالات و ارتباطات پیچیده و عمیقی در سراسر  کنند، از خلال آنشود صرفاً به صورت بخشی و محدود عمل میغالباً تصور می
برند که بدیلی کار میبه “بودنهنر جهانی”را فعلی به معنای نگری برد. انُگ و روی این جهانیکار میگسترانند بهجهان می

های متنوع اشاره دارد که از یکسو ای از پرکتیسنگری در واقع به مجموعهی شهرها. جهانیست در مطالعهشناختیهستی
های سیاست”دنبال گر بهاست و از سوی دی “های حقیقترژیم”و تولید « “های جهانیِ ارزشافسارزدن و کنترل رژیم”دنبال به

نگری شهری قابل های جهانیپرسیم چگونه پرکتیس. ما ضمن تأیید این اهداف می“نان، شهروندان و مهاجر ای ساکنگرانهتخطی
 اند؟ پردازیتشخیص و مفهوم

باشد و ظرفیت آن را  تواند مولدّ رویکردهای تئوریک بدیلهای فرودستان پدید آمده است، میای که از تجربهنگری. جهانی۸

اند و بنابراین جغرافیاهای موجودِ دانش و شدههایی قرار گیرد که ذیل بحث شهرگراییِ جهانی طرحدارد که در مقابل تئوری
شود. طور مرسوم در جغرافیای تاریخیِ اروپا و امریکای شمالی تولید میکنند. دانش بهزدایی میتولید تئوری را مرکزیت

ی موفق معرفی و به ن و پیشگامان توسعهاعنوان متخصصیی و امریکایی را بهمفسرین مرفهِ دانش اروپا ۱یخیِ جغرافیای تار
ای و حتی های دورهکند )ناگفته نماند که همواره تغییر جهتمناطق پسااستعماری و جماعت زیرسلطه تحمیل می

ها و نشدن مداوم قولچنین با محققانی وجود دارد. همهای جههای شهرگراها و دستورالعملشدن مسیرها در نسخهبرعکس
رو هستیم(. رویکردهای بدیل هیچگاه کاملاً خارج از فضای شهرگرایی ها در شکوفایی و پایداری شهری روبهاین شهرگرا آمال

راهی برای ”، بلکه های شمال در مقابل جنوب نیستی تئوریپردازیِ بدیل صرفاً مسألهکند. تئوریجهانیِ غالب ظهور نمی
ها را برای بازنویسیِ آن 3گراییهایِ کشورهای شمال و واژگون کردن کلیدادن تئوریبودن است که قابلیت تغییر -و-نستندا

آمیز شهرهای اروپایی و امریکای شمالی های بدیل حتی ممکن است از دل تجربیات مخاطره. در واقع تئوری“دیگرگون دارد
توانند امکان اندیشیدن به شهرهای اروپایی و امریکای شمالی ها بجوشد. همچنین این دست نظریات میآنبرخیزد و از درون 

هایی روشنگر در اختیارمان بگذراند. حتی از برخی جهات، ی شهرهای دیگر ایدهرا به ما بدهند و درست مانند مطالعه

)مثلاً  و امریکای شمالی باشند ی زندگی شهری در اروپاآینده تجربیات فعلی شهرهای آسیایی و افریقایی، ممکن است نشانی از
 تفاوت فرهنگی، زیست غیررسمی، بیکاری(.

امریکای شمالی  یکند که لزوماً تجربهشدن در سطح جهان باز میهایی از شهریهای بدیلْ راهی را برای روایتپردازی. تئوری۹
ی بدیلی مثابهرا به 4ایای مسئولانه تدوین کند. اسپیواک مفهوم سیارهکوشد برنامهمیکند. بلکه گذار تلقی نمیو اروپا را بنیان

کند، که از نظر او هم از طریق این اسطوره های جهانیِ حقیقت و ارزش بحث میکند. او علیه رژیمبرای امر جهانی مطرح می

                                                           
1 . Illegality 
2 . Worlding subaltern urbanism 
3 . Universalism 
4 . Planetarity 



 فضا و دیالکتیک

 6 www.dialecticalspace.com 

 

ی ما را سیاره ایاند. در مقابل، نگاه سیارهمحوری مبتنیبر اروپا یابند و همنترل بشر است رواج میکه جهان موضوعی برای ک
 بیند:می “ها که متعلق به سیستمی دیگرند ... که ما در آن به عاریه ساکنیم1پر از دیگربودگی”

هایی جهانی، ای و نه موجودیتای بدانیم، مخلوقاتی سیارههای سیارهجای عاملان جهانی، سوژهاگر ما خود را به”
دیگربودگی نه نفیِ دیالکتیکی ما، که محاط بر ما خواهد بود  ]با این وصف[مان دیگر قابل جداشدن از ما نیست؛ دیگربودگی

 . “گذاردحال ما را کنار میو درعین

دارد. این نگاه بر کثرت بودگی را باز نگه میی دیگریای دریچهشدن از خلال عینک سیارهنگاه به شهرگرایی و شهری

ی شهر نیست. ، توجه دارد و همچنین تأکید دارد که جهان صرفاً تحت سلطه، و نه جهانی2شدهنگرهای جهانیشهرگرایی
چه جهان شدن را در هر جایی دارند. گر دادن به شهریکنند ظرفیت شکلحال، فرایندهایی که از طریق شهرها عمل میبااین

نظر بیاید، اما زندگی شهری چیزی بیش از فرآیندها و رخدادهای شهری و انسانی است. ممکن است بیش از همیشه شهری به
ی زمین به معنای شدن کرهنامد. شهریمی ی زمینشدن کرهای متفاوت است از آنچه برنِر شهریپردازیاینچنین مفهوم

داری، نئولیبرالیسم و امثالهم را با توجه به بسترهای های متفاوتی از سرمایهاست که گونهشدن مناسبات شهری در جهانی فراگیر 
 کند.بومی می محلی

های متمایزی بپردازند پژوهان شهری با جدیت به دانشپردازیِ بدیل مستلزم آن است که دانششناختی، تئوریلحاظ روش. به۱۲
و اطلاعات  شده در جهانِ جنوب غالباً داده. دانش تولید3اندجنوب پدید آمده که در و از طریق گذران زندگی در کشورهای

زدن بندی تردید کنند و البته در پی برهمای در این تقسیمطور فزایندهپژوهان باید بهروند. دانششمار میتجربیِ خام به
پژوهان شهری ستلزم آن خواهد بود که دانشهایی مداشتن با چنین دانشب شناختیِ آن نیز برآیند. سروکار مراتسلسله

 مستلزمهای متفاوتی حاصل شود، اما تواند از راهتر بگیرند. این امر میشان را در تولید دانش جدیموضوعات پژوهش و نقش

وپرورش بکارگیرند. برای مثال، در ی پژوهش و آموزشی تخیل خود را دربارهپژوهان شهری قوهآن است که دانش
شوند. البته نباید تصور شود دانشِ افراد مورد پژوهش، خود به همکاران در اجرای پژوهش بدل می 4های مشارکتیپژوهیماقدا

کنیم باید به ی پژوهشیِ شهریِ نوین که ما از آن پشتیابی میهایی را بدون انتقاد باید پذیرفت. برنامهحاصل از چنین روش
مبنایی ــ  باشد 5بندیِ اشتراکات دانشیپوشان بپردازد و هدفش در نهایت مفصلهای همهایی راهگشا به کثرت و تفاوتشیوه

های انتقادی . اشتراکات دانشیِ تولیدشده از طریق همبستگی6سیاسی-حال برای تعهدات اخلاقیپردازی اما درعینبرای تئوری
های شهریِ از پیش موجود ظرفیتی برای مقابله با تئوریپردازی، ی قلمرو تئوریمثابهکنندگان، بهپژوهان و مشارکتمیان دانش

 آورد.شود فراهم میکه در آکادمی تولید می

یابد، موانعی برای نفوذ دانشگاه و حکومت رواج میگونه که از جانب نهادهای صاحبجریان غالبِ شهرگراییِ جهانی، آن
ی مدل استعماری در کنندهشدنی را که تقویتفرایندهای شهریگذران زندگی افراد در اکثر شهرها پدید آورده است. این امر 

ی شدهپنداشتهکشیدنِ قدرت فراگیر و قطعیالشن شهری باید مبنایی برای به چپژوهارو دانشبخشد. از ایناند، تداوم میجهان
 آن بیابند.

جریان غالبِ  مرکززدایی ازتنها مستلزم ، نه“ی روشمثابهگشودگی رادیکال به”ی جغرافیای شهریِ مبتنی بر تحقق ایده
های پیشرو و رادیکالی نیز دارد پردازیشهرگرایی است، بلکه نیاز به پافشاری بر نوعی گشودگی نسبت به مرکززدایی از تئوری

نین قوا”و  “های نظری را وسعت بخشیماجغرافی”خواهیم اند. اگر میوپرداخته پژوهان شهری ساختهی دانشکه نسل گذشته
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داریِ جهانی ناامن از جهان است که گذران زندگی به سبب فرایندهای جغرافیای تاریخی استعمارگری و سرمایهمنظور ما از جنوب هر جایی .  3
 .است
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لازم است به رویکردهای تئوریک  “های شهری با شرایط قرن بیست و یکم وفق یابدچنان تغییر دهیم که تئورینظری را آن
 رسمیت بشناسیم. ای را در شهرگراییِ معاصر بهبدیل متوسل شویم و رویکرد سیاره

  


